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  مھران زنگنه

  ٢٠٢٠ اپريل ٢٧

  بزرگداشت فريبرز رئيس دانا
  و وابستگی نامتقارن  مارکسی توسعهۀنظري

توان نزديک شد، آنجا که   سرمايه میۀ او در مقدمۀ استعارۀواسط ه مارکس بۀ توسعۀھای نظري به يکی از گزاره

 ۀاطب به طور بلاواسطه خوانند مخ١.خود اوست) يا داستان(آنچه خواننده پيش رو دارد، سرنوشت : کند اعلام می

پردازد، اما  میبه عنوان نمونه مارکس اگر چه در کاپيتال به آنچه در انگليس بدل به واقعيت شده بود، . ی استالمان

. کند را تحليل می )تماميت مشخص نظری (داری  توليد سرمايهۀ، بلکه شيو آنۀبلاواسط انگليس در شکل ۀاو نه جامع

مارکس اما در .  قابل تعميمو گفته.... اين سرنوشت توست که : ھا نيز بگويد یالمانتواند به  بار است که میبه اين اعت

  چگونیبهو بنابراين به معنای اخص ) داری سرمايهيعنی اشکال تحقق (آن کاپيتال به روند توسعه و شکل مشخص 

  .زند میحرف آن که از پردازد  نمی» سرنوشتی« تحققروند 

ھا و شکل مشخص آنان   انکشاف آنتاگونيسمۀتوان گفت در واقع برای او در کاپيتال درج ب خود مارکس، میبر حس

نھند، موضوع  در جامعه به نمايش می ھا را قوانين و گرايشاتی که ضرورتآن در جامعه موضوع کار نيستند، بلکه 

 بدين ٢.شوند ناشی می» توسعه« شکل مشخص جوامع يا ھا و تغيير آن قوانينی که از آنان آنتاگونيسم. تحقيق او ھستند

 آنان بر ۀواسطه ھا و شکل مشخصی است که جامعه ب  توسعه بررسی آنتاگونيسمۀتوان گفت موضوع نظري میترتيب 

   .گيرد  و میتر زمان و مکان به خود گرفته استبس

 قوانين عمومی آن ۀرا با تحليل و عرض بررسی شکل مشخص » ۀمقدم«در واقع مارکس : شود از اين نگاه نتيجه می

ھای مشخص، يعنی  ل مشخص انکشاف مبتنی بر آنتاگونيسماشکا تحليل ۀ نظری مقدم» ۀمقدم«اين . ارائه کرده است

ً  است که آنانتحليل تاريخ  در  در سطح بلاواسطه ھمشکل يا يکسانیبه نتايج  ، ويکسانی ندارند»  شروعۀنقط« الزاما

  . دنشو منجر نمینيز ھمه جا 

                                                 
1Marx, MEW, DIETZ VERLAG BERLIN 1966, Bd. 23, Kapital, I, s. 12 

ی نيست که از قوانين طبيعی ھای اجتماعي  انکشاف آنتاگونيسم... ۀدر واقع موضوع درج«: مقايسه شود با مارکس 2
» موضوع« اسکندری به جای ۀدر ترجم .است»   ...موضوع خود اين قوانين] بلکه [.شوند یداری ناشی م سرمايه

  . گذاشته شده است» ...سخن بر سر «
An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der 
gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. 
Es handelt sich um diese Gesetze selbst,… ebda. 
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) ٢ تاريخ ۀنظريسطح ) ١: ، دو سطح آنند ا مارکس قابل تشخيصۀسطح تحليل انکشاف اجتماعی در نظريچند 

 مارکس به يکديگر پيوند ۀ توسعۀاگر چه اين دو در نظري. مشخصدر سطح بلاواسطه و جامعه انکشاف چگونگی 

و  شود  میداری فراگير اگر چه سرمايهدريافت، اين در چارچوب . تبايد آن دو را با ھم يکی گرف نمیاما اند،  خورده

تازه بايد خطوط اما ، ٣»آفريند میجھان را بر اساس تصوير خود «بورژوازی  ،شناسد شده است، ديوار چين نمی

ش با جوامع ديگر قابل  خاص آن و تفاوتۀ، تا چھر يا کرده استکند مسيری ترسيم بشوند که ھر جامعه طی می

به آن اشاره   منجمله در مانيفستمارکس  کهدارانه  روابط سرمايهۀو سلطانکشاف به عبارت ديگر . تشخيص بشود

  . نيست معينیديجردر سطح ت و شکل مشخص جوامع مگر بلاواسطه  به معنای يکسان سازی تاريخشود می

ھای اوائل قرن  مارکسيست:  گرفتيک نگاه به تاريخ نظريات مارکسيستی در قرن گذشته نتيجهاز  حتیتوان  می

اند، در واقع و  پرداخته امپرياليسم داری در قالب نظريات ھا و شکل مشخص سرمايه گذشته که به بررسی آنتاگونيسم

در اين نظريات در واقع چيزی به :  بايد گفتاز منظر اين بحث. اند  مارکسی پرداختهۀ توسعۀدر عين حال به نظري

موضوع واقعی يا ( داری نشده است، بلکه شکل مشخصی ارائه شده است که سرمايه» دهافزو«قوانين عمومی 

ً . به خود گرفته استمرکز جمله تمرکز و تراکم سرمايه در کشورھای مختلف  در پرتو من) کاپيتال  اين گفته به طبعا

 شکل ۀواسطه المللی، ب ن توزيع ارزش اضافه در سطح ملی و در مقياس بيۀمعنای آن نيست که تحليل تغيير در نحو

 ۀھای اقتصادی در پرتو ترکيب سرماي مين مالی بنگاهأ، شکل ت)ھا و بازارھای انحصاری بنگاه (»جديد«سازماندھی 

ھای مھمی در  ، دخالت عناصر فوق اقتصادی و غيره در چارچوب اين نظريات قدم)ھيلفردينگ(صنعتی و بانکی 

 ۀفقط تشخص نظريو ھا فقط   اينۀاند و نيستند، اما ھم نبودهبر بستر زمان  داری سرمايهمشخص واقعی و فھم اشکال 

 ھائی تئوری-  پردازند و پاره کاپيتال يا توسعه می» موضوع واقعی« انکشاف اشکال مشخص ۀمارکسی و به نحو

  .المللی از منظر معينی است  که موضوع آنان سيستم بينھستند

مراکز اروپائی (داری  ای است که جھان را از منظر تغييرات در غرب سرمايه انهاين منظر، منظر اروپامرکزگراي

 ۀقابل تعميم به ھر جامعدر خطوط کلی خلاف نظر مارکس، که اين نظرات . دھد مورد بررسی قرار می) آن

توانند  ی مثال نمیھوبسن، ھيلفردينگ و ديگران برا. توانند به تمام جھان تعميم داده شوند اند، نمی داری سرمايه

يا (در اين روايت از سيستم جھانی ...). اين داستان توست (» !De te fabula narratur«:ھمچون مارکس بنويسند

 ۀ نيروی کار ارزان، مراکز توليد و عرضۀعرضه کنند (منفعلجھان غير اروپائی جز به صورت ) المللی دقيقتر بين

وجود دارد و از سوی ) امپرياليسم(از يک سو يک فاعل مايشا  بيانی افراطی به. ارائه نشده است) مواد خام و غيره

  .ھا  يا کلنی»منفعل«ديگر پيرامون 

 در مورد بخش )منجمله نظرات فوق(ھا در غرب و غير آنان  صرفنظر از اشاراتی که در آثار کلونياليست

 ۀبقيواقعی » سرنوشت«در واقع اگر در مورد   مورد نظرۀ در دورشود، جھان از منظر اروپائی يافت می» نامرئی«

توان با  بعدھا می. ال شود، حداقل در ادبيات اقتصادی جوابی پيدا نخواھد شد، گويا اين بخش وجود نداردؤجھان س

سازی و يا جوامع ماقبل   مدرنۀخطی نظير نظري-ھای تک در چارچوب ايدئولوژی» جوامع سنتی« مفھوم

ً  سرمايه ھای  صوری گزاره مواجه شد که در بھترين حالت تکرار ستالينیخطی   در ادبيات تک،ئودالی فداری، عمدتا

و  (بر جوامع پيرامونی المللی  اثرات روابط بين با شکل کنکرت  ھستند و چيزی در رابطه به شکلی مجردمارکسی

                                                 
  . مانيفيست : آزاد ترجمه 3

Marx-Engels, MEW Bd. 4. S. 466 Sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. DIETZ VERLAG 
BERLIN 1966 
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 ارزش ۀ يک جانبدر نھايت انتقال ۀنحو ،داری پيرامونی  سرمايهداری و اعوجاج ساختی تحقق سرمايه ۀنحو، )ھا کلنی

 غارت ۀگويند، اگر مقول نمیو نتايج آن برای توسعه در پيرامون اضافه از پيرامون به مراکز امپرياليستی 

) مارکسيسم روسی/سازی مدرن(اين دو دسته نظر  .از آنان گرفته شود) انباشت اوليه به زعم مارکس(امپرياليستی 

 .دھند خير در روند تکامل توضيح میأماندگی به معنای ت د در سطح جھان را با مفھوم عقبھای موجو ھر دو تفاوت

نيافتگی  توسعهجمله  منآن و تبعات توسعه به جای ناموزونی زمان بر اساس دريافت خطی از در مارکسيسم روسی 

.  جھان تازه متولد شده استۀپس از جنگ دوم است که گويا بقيکم و بيش  .شود  گذاشته میماندگی عقبدر پيرامون 

در وجه مريکای لاتين، ابه خصوص در خودآگاھی نکبت زدگان در بخش اعظم جھان به اشکال مختلف /آگاھی

، امانوئل  مارينی،،راديکال فرانکمتفاوت انتقادی  نظرات ،گرنيس-در قالب نظرات کينزی چپ، پربيشاقتصادی 

در پی جنگ جھانی دوم است که بدين ترتيب تازه  .زند جوانه می ونکل نظير فورتادو و س٤ی و ساختگرايان ...امين

 و به يک معنی با کلونياليتی افتاد  به راه میلنگانشود و  می» متولد«اقتصاد سياسی و نقد آن در پيرامون در واقع 

ه اشکال روی ديگر آنچه از منظری اروپامرکزگرايانه تشخص نظری مارکس ب. شود لاويز میک ٥شناسانه شناخت

شناسيم، اين بار از منظر ديگری  مختلف در غرب است و ما تحت عنوان نظريات امپرياليسم، امپاير و غيره می

ارتدکس  ۀماي بیيعنی ناخوانائی با نظرات ( عدم ارتدکس بودن آنان ۀاين نظرات اما به واسط. گيرد شکل می

به حاشيه رانده در دو بلوک ) ، احزاب سياسی و غيرهھا دانشگاه(ايدئولوژيک /سياسی ھای دستگاهچپ و /راست

خود . شود يا تحريف می ٦»شود تفکر متعارف فراتر رود بايکوت می ۀشبکاز اگر کسی « ايم مکرر ديده. اند شده

اند يعنی ھمواره توسط اين دو جريان  مارکسيسم و اشکال غير رسمی آن نيز در مقام مقايسه ھمين سرنوشت را داشته

  . اند شدهو تحريف اشيه رانده به ح

 چيزی  در شکل کلاسيک آنانھای مختلف امپرياليسم باز ھمچون نظريه) اشکال مختلف آن( مارکسی توسعه ۀنظري

توان تاريخ مبارزات نظری  تاريخ اين نظريات را می . مارکسۀ عمومی توسعۀتشخص نظريتلاش برای نيستند جز 

  .تلقی نمود نيز ٧شناسانه روند دکلونياليتی شناختو امون خودآگاھی در پير/و کسب آگاھی

ويژه شکست ه اين مجموعه که به ھيچ رو به لحاظ نظری متجانس نيست، امروز در پی شکست نئوليبراليسم و ب

المللی پول، ھمچون نظرات خود مارکس که در پی فروپاشی بلوک شرق و  ژی تعديل ساختی صندوق بينيسترات

. اند کند، باز مطرح شده ستالينيسم و تفسير اتوريتر از او دوباره يک نوع رنسانس را تجربه مینئو/ستالينيسم» مرگ«

کند، دو  شود و مارکسيسم بازتعريفی مجدد را تجربه می خوانده می» دوباره«ھمانطور که مارکس در سطح جھان 

 در قرن گذشته مشھور »و توسعهوابستگی «در قالب نظرياتی که به مکتب (ھای مارکسی توسعه  باره نظريه

  .شوند بازتعريف می) جديد(» نئو«اند و با پيشوند  مورد توجه قرار گرفته) اند شده

                                                 
  .ھا اشتباه گرفت  آلتوسریۀ نبايد با دريافت ساختگرايان اين دريافت را 4

5 epistemological coloniality 
  : ی آزاد ترجمهمارکس،  6

Marx, Marx-Engels Correspondence 1881, Marx to Nikolai Danielson, In St. Petersburg,: “if you break 
through the webs of routine thought, you are always sure to be “boycotted” in the first instance; it is the only 

 ”.arm of defence which in their first perplexity the routiniers know how to wield
htm.19_02_81/letters/1881/works/marx/archive/gor.marxists.www://https  

7 epistemological decoloniality 
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ھای موجود در شکل انکشاف جوامع  صورتبندی تفاوت: موضوع بنيادی از منظر انتقادی راديکال تغيير نکرده است

 توليد و ۀرامون و شکل کنکرت توليد و بازتوليد اين شيوداری در پي  انکشاف سرمايهۀدر پيرامون و مرکز يا نحو

  . توسعهۀھای آن يا در يک کلام نظري ويژگی

اگر در .  تغيير جدی کرده است،)گرامشی (کارکرد تاريخی يا تاريخيت ھر رويکردیبه ، با توجه اما رويکرد

 ،با توجه به تغييرات جھان، يين کننده است تعو مستقيم طور بلاواسطه مرکز است که به ۀاين توسع نظريات پيشين

 انکشاف ۀ نحوۀواسطه  در درون ھر حلقه ھستند که بءدر رويکرد جديد تعيين کننده مبارزات اجتماعی و تناسب قوا

شکل فراتعيين کنندگی . شوند المللی فراتعيين می مبارزات در مرکز و نتايج آن برای انباشت سرمايه در سطح بين

 نظامی و مثلاً (دخالت مستقيمی حضور مستقيم نباشد يا کند، اگر   در داخل تعيين میءلمللی را تناسب قواا روابط بين

 که عبارت است از تاريخ تعامل عوامل خود را داردخاص ھر حلقه تاريخ به عبارت ديگر . صورت نگيرد) غيره

برای (اين سپھرآرائی در مقياس جھانی . تھای متفاو طبقاتی در دوره-  تاريخی٨ھای المللی در سپھرآرائی ملی و بين

با تقرب به نيروھای درونی دھد که  چارچوبی را به دست می) المللی در آن دوره مثال جنگ سرد و تناسب قوای بين

در . را توضيح داد مريکای لاتين و ايرانا جنوبی، ريایوتوسعه نيافتگی چين، ک/توان توسعه برای مثال می ھر حلقه

سطح ملی، که در آن مبارزات اجتماعی در سه ) ١: متدلوژيک دو سطح تحليلی از يکديگر» جدائی «اين رويکرد با

سطح ) ٢. کنند شکل حيات اجتماعی و بنابراين توسعه را تعيين می) ايدئولوژيک- اقتصادی، سياسی، فرھنگی(وھله 

 ۀسلطه در درون طبق- قدرتۀر رابط مسلط بر جھان بر سۀھای مختلف طبق المللی، که مبين مبارزه بين لايه بين

 توزيع ارزش ۀيا در نھايت نحو(المللی  المللی به روابط بين مسلط و به اين اعتبار مقام ھر حلقه در سيستم بين

  .شود شکل داده می) اضافی

ين بررسی در ا.  مارکسی امروز است ۀ توسعۀ نظريۀدو سطح فوق تشکيل دھندجمله  مندستگاھمند - پيوند عقلانی

به عنوان يک (تواند انباشت سرمايه  گيرد و می  توسعه از نظريات سنتی فاصله می ۀ متقابل اين دو سطح نظريۀرابط

  .توضيح بدھد)  بين اين دو راۀو رابط(المللی  در سطح ملی و بين) تکنيکی- اقتصادیروند اجتماعی و نه فقط 

 ً با (و تقسيم کار درونی خاص با روابط مالکيت و تصاحب ويژه ) ليتیفرام (ھای چندمليتی  شرکتبدين ترتيب عمدتا

وجه اقتصادی، مدل پسافوردی رويکرد به ويژه ه ب ،سرمايه  انباشتھای  ترکيب مدل و)ھای فرعی  شرکتۀشبک

دول مرکز و پيرامون » نامرئی« ۀفرھنگی، شبک-المللی و غيره وجه ايدئولوژيک ھای ارتباط جمعی بين دستگاه

و پيرامون و بين مرکز ، وجه سياسی روابط سلطه )المللی  آن در نھادھای بينۀجھانی يا حداقل ھست) يا دول(دولت (

  .دھند المللی را سازمان می انباشت سرمايه در سطح بين

خورند و  ھای مختلف مسلط در جھان به ھم پيوند می  منافع گروه)فرامليتی (ھای چندمليتی که در شرکت در حالی

ھر  منافع خود ويژه از صرفنظر که یشود، در دول مايز بين بورژوازی مرکز و پيرامون برداشته يا کمرنگ میت

رغم   کل طبقه و گروه ھژمونيک در سطح ملی را برعھده دارند، پيوند مذکور علیۀيک سازماندھی و تضمين سلط

رغم اتحاد در حفظ  در اين شبکه علی. دشو دول در حفظ سلسله مراتب دچار شکاف می» متحد« نامرئی ۀوجود شبک

به (مفاھيم ايدئولوژيک . شود دولت در آن موجد سياليت می- سلسله مراتب مبارزه بر سر جايگاه ھر حلقهۀنفس فی

 ۀ اشاره به سياليت يا به پديد»نيمه پيرامونی«امپرياليسم،  ، خرده»در حال توسعه« و معذب )ۀمعنای آلتوسری کلم

  .آن ھستند» الکن«بيان   يادارند کان تغيير در سلسله مراتب در سطح جھان اموتغيير 

                                                 
8 constellation 
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ھای  پيرامون را بدل به ميدان منازعات و جنگ) ھای مسلط اتحاد و مبارزه بين گروه(اين وضعيت متناقض 

بر امون و پيرھای مسلط در مراکز  ه کرده است که بين گرو) نيابتی-  جنگ داخلیشکل هبالعموم  علی(امپرياليستی 

 توزيع چگونگی بر سر تحليل نھائیالمللی و در  قدرت در مقياس بين نامتقارن ۀيا برقراری رابط تغيير ،سر حفظ

، اوکراين، يمن اسوريه، ليبي.  وجود دارند و تضمين انتقال آن از پيرامون به مرکزارزش اضافی در سطح جھانی

  .ھای فعلی آنند نمونه

اين نظريات به . يابند اھميت می) توسعه و وابستگی) ھای(و پارادايم( مارکسی توسعه ۀدر اين راستا است که نظري

بايد به شکلی انکشاف بيابند که نقش نيروھای اجتماعی  نظريات مختلف امپرياليسم، میو يا بازتعريف عنوان مکمل 

توسعه به معنای مارکسی کلمه . را بتوانند توضيح بدھندالمللی  بين موجود در پيرامون در انباشت در سطح ملی و

 آنان به يکديگر ۀ متقابل و وابستۀ پيرامون و مرکز، رابطۀرابطدر اين نظريه . امری تکنيکی و فقط اقتصادی نيست

و بدين ترتيب و بر اساس اين )  اجتماعیۀ مبارزۀدر سه وھل( قدرت نامتقارن ۀتحت عنوان وابستگی به عنوان رابط

 ۀو توسعالمللی  بينتوان تعريف کرد که انباشت سرمايه در مقياس  میت نامتقارن سلسله مراتبی سيال را  قدرۀرابط

  . دھد ناموزون را توضيح می

المللی است، اين   ناموزون و شکاف بين پيرامون و مرکز در سطح بينۀ توسعۀالمللی شرط ازال غلبه بر سيستم بين

  .ھای اجتماعی در ھر حلقه ژیيستراتز طريق شرط برقرار نخواھد شد، مگر ا

عدالت در يکی از حلقات پيرامونی -به آزادی) گرامشی(ی طبقاتي-  تشکيل بلوک تاريخیۀواسطه اگر قرار باشد ب

حقوقی يا /فرھنگی/ھای سياسی تحقق بخشيده شود، تحقق اين امر بايد در عين حال به معنای فراھم آمدن پيش شرط

تواند بر موانع ساختی  که می ای در سطح ملی فھميده بشود  وحدت طبقهيعنی ويژهشکلگيری يک دولت 

چه مقولاتی . اجتماعی در پيرامون غلبه بکند- اقتصادیۀبا تحقق يک برنام) المللی ملی و بين(نيافتگی  توسعه/توسعه

 در واقع ضوع مورد بحث موۀاز زاويتوسعه نيافتگی، صريح مطرح بشوند، چه نشوند، انقلابات /نظير توسعه

تغيير (تواند بنيادی باشد يا فقط به تغيير کمّی   توسعه، اين تغيير جھت میۀچيزی نيستند، جز تغيير جھت در نحو

صرفنظر از تفاوت طبقاتی، اتحادھای اجتماعی، و (ژی اجتماعی يستراتھر  .منجر بشود) جايگاه در سلسله مراتب

توسعه  ۀتوسع ماندگی،  عقبۀتوسع(وسعه نيز ھست و دلالت بر يک نوع توسعه ژی تيستراتدر عين حال يک ) غيره

نيافتگی به معنای  توسعه/توسعه. دارد) »موزون«نسبی  ۀ و توسع... مستقل ، پايدارۀ وابسته، توسعۀ توسعنيافتگی،

ج و مبتنی بر يک تناسب رايج در اين نظرات در واقع اشکال مختلف سازماندھی انکشاف اجتماعی و ھر يک منت

  .ھستند) تاريخی و بلاواسطه (ءقوا

است ) تاريخی و بلاواسطه( مارکسی به معنای تحليل مشخص نيروھای اجتماعی در شرايط مشخص ۀ توسعۀنظري

عدم . ھای موجود فائق آمد توان بر ساخت اند و فقط با تغيير در روابط بين آنان می ھای موجود شکل داده که به ساخت

 توسعه و عدم طرح پروبلماتيک توسعه در پيرامون فقط دلالت بر ۀشرط تغييرات در نحو ھم انقلابات به عنوان پيشف

ھا  اين ويژگی. اند ھنوز فھميده نشدهيا اھميت آنان )  توليدۀيا شکل مشخص تعَينُ شيو(ھای ساختی  آن دارد که ويژگی

شکلی ويژه به ھر يک کنند و  المللی متفاوت می  سيستم بينھستند که مبارزات اجتماعی را در حلقات مختلف

ھائی که فرق  شوند، حرف ھای کلی می ھا در واقع تمام نظرات فقط حرف بدون پرداختن و فھم اين ويژگی. بخشند می

 کلی ۀواسطه باشند، اما ب» درست«توانند   يا تھران بزند، ھمه می، واشينگتنکند، انسان در پاريس، دمشق، ليما نمی

. توسعه در واقع ھر دو نظريات خاص ھستندژی يسترات انقلاب و ۀنظري. ارزش و فاقد نتايج عملی و مجرد بودن بی
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 در ھر و نيروی ھژمونيکدر نھايت چگونگی شکلگيری ھژمونی و محل تلاقی اين دو ھر دو در  مرکزی لۀأمس

  .استحلقه 

ه گيری برای شکلگيری تناسب قوای اجتماعی است که ب تدر واقع جھھر نيروی ھژمونيک ژی توسعه يسترات

ھر حرف . را حفظ کرد يا بر آنان غلبه کرد» نيافتگی توسعه«المللی  بين/توان موانع ساختی ملی  آن میۀواسط

دارانه  از تشخيص سرمايه. داری به طور کلی و نه شکل مشخص آن بماند، توخالی است ديگری که در سطح سرمايه

. توان گرفت  برای توسعه نمیمشخصی ۀھيچ نتيج)  امروزه محل اجماع است آنچه که خوشبختانه (بودن جامعه

اجتماعی ھر يک از آنان با توجه به جايگاه ھر کدام -اما در ساخت اقتصادی. اند داری  ھر دو سرمايهالمانايران و 

المللی کار، تعلق آنان به دو  قسيم بينآنان در تمتفاوت يعنی نقش  (در سطح مشخصالمللی  در سلسله مراتب بين

را بايد استخراج  آن. ی متفاوت با ديگری نوشته شده استئژيستراتيک نوع  )فضای ارزی و به دو فضای دستمزدی

  .استخراج آن است»  توسعه و وابستگی جديدۀنظري« مارکسی و به اين ترتيب ۀ توسعۀ نظريۀوظيف. کرد

در توليد و ) يا فضاھای دستمزدی و سلسله مراتب آنان(وجه اقتصادی، نقش دستمزدھا  جديد در ۀنظريمرکز در 

 که فقط با تشخص داده شودقرار در روند توسعه المللی  در مقياس بينمتناقض سرمايه يا حرکت و گسترش بازتوليد 

 به  سرمايهۀانباشت اولييا ( غارت ۀصرفنظر از مقول. المللی قابل توضيح است بين ارزش کار در مقياسی ۀنظري

 قرن است که ھر روز در جھان صورت ۵ دخالت عناصر فوق اقتصادی کم و بيش ۀواسطه که ب) زعم مارکس

و برخی از وجوه اقتصادی، سياسی  مديون آن است، ی غرب مراکزدرو انکشاف آن داری  و برآمد سرمايهگيرد،  می

دارانه وجود فضاھای  ان با آن توضيح داد، در چارچوب انباشت سرمايهتو  پيرامون و مرکز را میۀو فرھنگی رابط

 استخراج و توزيع ارزش اضافه بين مرکز و پيرامون و ۀنه فقط نحو) پيرامون و مرکز(دستمزدی متفاوت در جھان 

 از آن نتيجه و انکشاف نيروھای مولده نيزدر ھر حلقه کند، بلکه چگونگی تقسيم کار موجود  در ھر يک را تعيين می

يا توسعه  ۀراستای نظريدر با مارکس آن  ۀو مقايس) مارينی(مفھوم فرااستثمار و بازبينی بررسی مجدد . شود می

 ،ر در روزلا د٢،۵با  جمعيت جھان نيمی ازطبق آمارھای رسمی در شرايطی که  ارزش مارکسی ۀنظريتشخص 

اگر چه ھنوز  .آيد می و حتی عاجل مشروعبه نظر کنند،  ی میر در روز زندگلا د١،۵ ميليارد نفر با روزی ١،٣

قرن بر حسب نظرات که (اعتبار دارد  توليد مواد خام و محصولات کشاورزیمرکز ارزيابی پيرامون به عنوان 

ای  نقش ويژه  و تقسيم کاردر غربداری  در بازتوليد سرمايه ثابت و متغير ۀبه عنوان عناصری از سرمايگذشته 

مسائل مربوط و ، افزوده شده استنيز در غرب  برای محيط زيست بار محصولات زيانتوليد اين دو  هباما ، )نددار

چھره پيرامون . اند گشتهالمللی کار  تقسيم بينعلاوه بر فاکتور دستمزد، سود و غيره بدل يک فاکتور در به اين حوزه 

، ھای امنيتی  و تکنولوژیمرکز تست سلاحدانی،  ذبالهبه بدل  جمله من  و کرده است»تغيير«اش  المللی و نقش بين

و ... و  فاحشه خانه ،گردشگاهمعدن اعضای بدن،  ،)فرامليتی (ھای چندمليتی مرکز آزمايش داروھای جديد شرکت

 چند قرن آلودگی محيط زيست توسط مراکز صنعتی ۀبايد ھزين و می شده استيست زمرکز فجايع مربوط به محيط 

    .بپردازد در غرب را

از ) »توسعه و وابستگی«نظريات غير ارتدکس (رئيس دانا در ايران يکی از اولين کسانی است که به اين نظرات 

اما منجر به  ھا ھای ديگران در ساير حوزه ھای او ھمچون تلاش تلاش. ليف و غيره پرداخته استأطريق ترجمه، ت

نشده است، به ) ر سطح آکادميک و چه در سطح سياسیچه د( و تحقيقی جدی در ايران »مکتب«شکلگيری يک 

مانع اصلی تحقق و شکلگيری . شناسانه داشته باشد و سھمی در دکلونياليتی شناختعملی -قسمی که دستاوردی نظری

بورژوازی و ھای مختلف  لايهتسلط  مستقيم با ۀرابط، در عين حال سياسی استاين امر در سطح بلاواسطه 
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.  دارد»چپ«در ی دولتی ردا ن سرمايهايا مدافع سازی در راست و مارکسيسم روسی تفاوت مدرنھای م ايدئولوژی

، عدم تقارنھای تضمين  اين دو به يکديگر و مکانيسم» وابستگی نامتقارن«،  مرکز و پيرامونۀھر دو دسته رابط

اند، نفی  دهدان مشروعيت بخشيدر بلوکی که بويژه ه الاصول و ب علی توسعه در پيرامون را ۀاثرات آن بر نحو

   .کنند کردند و می می

ھای موجود و جديد که  در قرن گذشته در پرتو داده» توسعه و وابستگی« انتقادی اتبازنگری و سنجش جريانبا 

  و ارزش کار مارکسی توسعهۀبا پرداختن به اين دسته مسائل و تشخص نظريمويد بخشی از نظرات مذکورند، 

  .يادش گرامی باد.  ديگری، رئيس دانا را نيز گرامی داشتلۀأر از ھر مستوان صرفنظ می

 


